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  چكيده
 حسـن و  هـايي از زيبـايي و   الدين وحشي بافقي نمونـه مولانا كمال اشعار قصدآن است كه با مروري گذرا در دراين مقال،

 .ي صفوي باز نماييمعارف سترگ دوره و درشعر اين شاعرملاحت را 
ي روزگـاران  اي از احساس و تخيل است، محصول جان و روان شاعر است، رنـگ زمـان خـود را دارد و آيينـه    شعر، آميزه

از عوامـل  شعر بيانگر حالات و تأثرّات شاعر است . نبض شعر در شادي مردم شاد مي زند و در غم آنها كنُد و غمگنانه. است
ي مي كوشد كه اين حالت و تأثر ناشي از رويدادها را آن چنان كه براي خودش تجربه حشو .بيروني كه عارض بر او مي شوند
از عواطـف  خواند كه خواننـده نيـز   مي بيان اين حالات به رستاخيز فرا ها را درچنان واژه او .شده است، به ديگران منتقل كند

  .گذاردميشاعر مايه خويش براي همراه شدن با 
ها استادي از شاعراني است كه در تمام گونه هاي شعري و قالب هاي مرسوم طبع آزمايي كرده است ودر اغلب آن وحشي

 بايـد  .اسـت  مفهوم شعر دقت خاصي داشته ي هماهنگي رديف ونظر موضوعي به مساله از او . توانايي خويش را نشان داده و
  .ت موسيقي كناري شعر دانستيران نسبت به اهمترين شاعآگاه را جزء او

 .نيسـت  بيت بيشـتر  9معمولا از هاي او اغلب كوتاه وغزل. آيدنو به شمار مي ي طرزبهترين گوينده وحشياي هيچ شبههبي
بـالائي ارتقـا   ت هنـري وي ميـزان زيباشناسـي را در شـعر او بـه سـطح       قيدليل خلاّه ع از سوي او بهاي متنوكارگيري قافيهه ب

  .اي است روش انجام اين تحقيق از نوع كتابخانه. پرمضمون است يكدست و او شعر .دهد مي
  پردازيزيبايي، مضمون زيباشناسانه ، وحشي بافقي ، نقد :اژگان كليديو

  : مقدمه
شاعرانه و صنايع هاي  العاده زبان و خالي بودن آن از اغراق كه با سادگي فوق شعراي است در مكتب وقوع، شيوه
در اوايل قرن دهم، بسياري از شاعران اين شيوه را كه تفاوت كلي با طرز غزل گويي شاعران . بديع مشخص مي شود

چنان كه واقعيـت   آن كوشيدند عوالم عاشقانه و زبان حال و احساس خود را بردند و مي قرن نهم داشت، به كار مي
 .پوشي بيان كنند پرده داشت و خود احساس مي كردند، بدون تكلف و

كند، بيان احساس و تجربه عاطفي خودشان با زبـاني   در حقيقت آن چه شعر اين دسته از شاعران را مشخص مي
  .تكلف است ساده و بي

مكتب وقوع حد فاصـل  . اوايل قرن يازدهم تداوم يافت  اوج اين شيوه در نيمه دوم همان قرن انجام پذيرفت و تا
از خصوصيات بارز ايـن مكتـب آن اسـت كـه اتّفاقـات و حـالات عاشـق و        . سبك هندى استبين دوره تيمورى و 

ت    «واقعيت است به همين علتّ مكتب وقوع  و معشوق بر پايه حقيقت در ايـن  . اسـت » زبـان حسـب حـال و واقعيـ
  .كند سخنش را بسيار ساده و بدور از هرگونه صنايع و تكلّفات ادبى بيان دارد مكتب شاعر سعى مى

ت   شاعر شعرش را به صورت حكايت واقعى از آنچه كه بين عاشق و معشوق مى گذرد در قالب حقيقت در واقعيـ
  ) 161ـ159: 1362، شميسا ( .گردد دارد و به همين دليل است كه شعر با سوز و گدازى خاص بيان مى بيان مى

اخر قرن هشتم و قرن نهم، اما در زبـان  شعر او ي سبك عراقي است، مخصوصاًشعر مكتب وقوع به اعتباري دنباله
ون آن محدود به ماجراهاي عاشقانه ممض. توجه است بي) بلاغت(و از نظر ادبي به مسائل بديعي و بياني انگارترسهل
اين . شعر وقوع، شعري است كاملا درون گرا. خوان استپسند و عواماين است كه سوز و سازي دارد و جوان. است
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ت با اوضاع اجتماعي ايران در اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم كه انحطـاط و فـرو ريختگـي در    جريانات منطبق اس
: 1375شميسا،  ( . ي سقوط رسيده استدر مسائل اخلاقي كار به آخرين درجه همه شئون آن آشكار است و مخصوصاً

279   (  
عاشقانه خبرى نيست، عاشق هرگـاه بخواهـد   در مكتب وقوع، گويى عاشق با معشوق سر ستيز دارد، از ناز و نياز 

گزيند، عاشـق خـود را در برابـر     يابد و اگر تمايلى به او نداشته باشد به راحتى دلبر ديگرى برمى به معشوق دست مى
  ).210: العابدين مؤتمن، انتشارات ظهورى زين ( . كنَدَ كند و به آسانى از وى دل مى معشوق خوار نمى

  

  اميد ز هر كس كه بريديم، بريديم يديم، كشيديمما چون ز دري پاي كش
  از گوشه بامي كه پريديم، پريديم دل نيست كبوتر كه چو برخاست نشيند

  

ر مـى       معشوق اين مكتب بى  گـردد و معشـوق از اينكـه از ديگـر دلبـران       ارزش اسـت، وصـالش بـه آسـانى ميسـ
  ).265: همان (. ورزد برگزيده شده است، به خود فخر مى

  :ر همين زمينه گفته استوحشى د
  

   آه اين چه غرور اسـت كـه صـد كشـته گـر افتـد
  

 دزديده هـم از دور تماشـا نكنـد كـس     
 

ــى ــر ب ــدين س ــوچن ــت در آن ك ــه دار اس ــرم ب     ج
  

 ر سر از ناز بـه بـالا نكنـد كـس    يك با 
 

)98: ديوان(         
  

 كه اهميت او در سبك خاص بيان اوسـت شك يكي از شاعران بارز و نام آور عهد صفوي است وحشي بافقي بي
  ) 30: 1378شفيعي كدكني ،( .شودوقوعي محسوب مي يكي ازشاعران مشهور و

هاي او آنچنان با زباني ساده و روان بيـان  يها و ظرايف شاعرانه و بيان احساسات و عواطف و نازك خيالمضمون
زنـد و  هـاي روزمـره اش را مـي   كه گويي حـرف  چنان استشده كه گاه آنها را با زبان محاوره بيان مي كند و گاهي 

او سعي مي كند از استفاده بيش از حد اختيـارات شـاعري دوري    .همين به شاعري او ارزش و اعتبار فراوان مي دهد
كند و در عوض كوشش خود را براي بيان انديشه ها و تفكرات عالي خود كه بيشتر به همراه احساسات و عواطـف  

  .كار مي گيردگرم است به 
او زباني ساده و پر از صداقت را بر مي گزيند و همين دليلي است كه در عهد خـود بـه عنـوان توانـاترين شـاعر      

شود؛ اما تركيب هاي عربي بسيار كم ديده ميدر اشعار وحشي، واژه هاي مشكل و   .مكتب وقوع محسوب مي شود
  .سيار استفاده كرده استبه جاي آن از واژه ها و تركيب هاي رايج زمان خود ب

كرد؛ جز آنكه براي اسـتواري كلامـش ضـروري بـوده     وحشي همچنين به صنايع و آرايه هاي لفظي نيز توجه نمي
رد امـا  ك ـسرايان نام آور گذشته اسـتقبال مـي   هايش بيشتر از نظامي و در غزل از غزلگر چه وحشي در مثنوي. باشد

  .هاي او بعدها توسط شاعران ديگر مورد استقبال واقع شدزلخود نيز طبعي مبتكر داشت چنانكه اكثر غ
رباعي است و  66تركيب بند و يك ترجيع بند، به علاوه 11 قطعه، 44 قصيده، 41 غزل،  397ديوان كامل او شامل

  .»فرهاد وشيرين« و »ناظر و منظور«، »خلد برين«: اند ازهاي او نيز عبارتمثنوي
شـيوايي   بيان، هاي مختلف به سبب سادگي و روانيش در ميان نسلخننام كه سببي اغراق يكي از بهترين شعراي 

 تكلـف و تصـنع   هرگونـه  هاي عاري ازتازگي مضمون و صميميت تشبيه ،سوز و گدازهاي عاشقانه شيريني كلام، و
همـواره اشـعار پرشـورش    و گشتههايش دست به دست سروده مقبوليت داشته است و به امروز ازقرن دهم هجري تا

  .صفويه مولانا وحشي بافقي است ين بوده ، سخن سراي تواناي دورهنقل تمام مجالس عاشقان پاكباز و دلسوختگا
صـاحب تـذكره ميخانـه در مـورد وحشـى بـافقى چنـين         .است»  تازه طرز« يكي ازچكادهاي شعر وحشي بافقي

الحـق كـه ايـن فـن را     . اشعارش اكثر به طرز وقوع است. پردازى رنگين است ن و نكتهشاعرى متي... «: نگاشته است
  )7ـ1:  1374، گلچين معانى ( ».زند خوب ورزيده و هرچه گفته ناخنى بر دل مى

خورد و به همين علتّ است كـه اولاً   هاى فراوانى از مكتب وقوع و واسوخت در اشعار وحشى به چشم مى نمونه
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، صريح و نزديك به زبان توده مردم نموده است، ثانيا اتّفاقات و ماجراهاى عشقى و عاشقيش حقيقـى  زبانش را ساده
ــى   ــر م ــه نظ ــى ب ــوقه         و واقع ــاعر از معش ــى ش ــت يعن ــوخت اس ــبك واس ــاى س ــر مبن ــعرش ب ــا ش ــد، ثالث  رس

  )164: 1362،  سيروس شميسا( .گردد گرداند و در پى معشوق و دلبر ديگر روانه مى دلبندش روى مى
 شـده  ي تـاريخ بشـري  يكي از گرايشات فطري آدمي حس زيبـايي دوستي است كه دليل پيدايش هنر در عرصـه 

 .كرد جووتوان جستدر شعر مي يكي از نمودهاي هنر و زيبا يي را. است 
ته اسـت، توانس ـ  زبان خـويش داشـته   ي ذهن وگنجينه مرجاني كه در نثار در و الدين وحشي بافقي بامولانا كمال

آشـنايان را   دهـد ، صـيقل مـي   هـا را مرجاني كه چشـم  در و زيبا برقامت زبان اين ديار بپوشاند، لباسي چنين فاخر و
  . انگيزددر بيگانگان برمي آز را و نوازد مي

الـدين وحشـي   مولانـا كمـال   هاي اشعارما بيان اندكي از زيبايي داريم قصدكه تقديم حضورتان مي دراين مختصر
بلاغت سخن رانـده   نهايت فصاحت و اين بزرگوار در دانيم زيرا ي اين مهم نميشايسته را خود چند است هربافقي 

  .آيدمي ترين شاعران زبان فارسي بشماربزرگ از و

  :سطح زباني
. گيـرد ي عاطفي شـعر مـي  ترين تأثير را از جنبهي شعر است و خواننده نيز بيشصر سازندهاترين عنمهم از عاطفه

اگر عنصرهاي صوري شعر، يعني خيال، زبان و موسيقي شعر، حس زيبايي پسندي خواننده را اقناع مي كنند، عاطفـه  
تر و البته والاتر از زيبايي صورت هسـتند، نشـانش مـي    هاي معنوي اي را كه پنهانبه باطن او نقب مي زند و زيبايي

اي را ر عواطف او شريك باشند و او نيز البته چنين همنواييانسان بنا بر سرشتي كه دارد، دوست دارد ديگران د. دهد
شعر نيز تـأثير  . هنر، ابزار اين همنوايي است و پلي ميان عواطف هنرمند و مخاطب او. نوعان خود حس مي كندبا هم

   .عاطفي خويش را مرهون اين ويژگي انسان هاست
ها است كه رويدادهاي عيني خشم، شگفتي و مانند اينمراد از عاطفه، حالت هاي اندوه، شادي، ياس، اميد، ترس، 

ي مي كوشد كه اين حالت و تأثر ناشي از رويـدادها را آن چنـان كـه    حشو و يا ذهني، در ذهن شاعر پديد مي آورند
  .براي خودش تجربه شده است، به ديگران منتقل كند

  

 دوســتان شــرح پريشــاني مــن گــوش كنيــد
  

 گــوش كنيــدم پنهــاني مــن ــــــــداســتان غ 
 

 قصه بـي سـر و سـاماني مـن گـوش كنيـد
  

 گفت وگوي من و حيرانـي مـن گـوش كنيـد     
 

 ؟شرح اين آتش جان سـوز نگفـتن تـا كـي
  

 ؟نهفـتن تـا كـي    سـوز م ايـن  ـم سوختـسوخت 
 

  

 در» گوش كنيد«تكرار . است ي هماهنگي رديف ومفهوم شعر دقت خاصي داشتهوحشي ازنظر موضوعي به مساله
انفجارش  فشار و لحظه در ي شاعر را كه هرنشسته گلو بغض در بند گرفتگي خاطر وابيات آغازين اين تركيبپايان 
توجه بـه   است، طلب همدلي و ابتداي بيت قرارگرفته كه در» دوستان«دهد و از خواننده با عنوان داده، نشان مي قرار

  . اين درد را دارد
 نـوع حالـت فريـاد و    در دوستـــان يـك » آ«با كشش  و شودمي آغاز» س«و» و«و » د«هاي نرم اين بيت با صامت

  . يابدبا رديف گوش كنيد هماهنگي مي آورد وفرياد مي استمداد را
گيرد كـه راه نفـس را   مي دهان قرار اي درگونه هنگام تلفظ صامت نون زبان به در است و» ن«واج پاياني درقافيه 

  .كندعشق را به ذهن تداعي مي نهفتن اين راز ن نگفتن وبود گيراين نفس و بنددمي
 .اسـت  »آه «بيانگر نوعي حسرت و دريـغ تـوام بـا    اين تكرار . است براي تاكيد و سوختم نيز سوز درضمن تكرار

بخصوص كه تكرار . كند فضاي كلام تحميل مي سرد و سنگيني را بر لمات با هجاي بلند و كشيده اندوهاستفاده از ك
ي در شعر به القاي مفهوم و يقايي و موسيفرصت آوا جاديا علاوه بر كند وبار عاطفي آن را بيشتر مي »تاكي؟« پرسش

  . كندز كمك مييمحتواي كلام ن
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تعمق دعوت  سوي گوينده به تفكر و او را از و كندجملات پرسشي توجه خواننده را به ماهيت موضوع جلب مي
جمـلات خبـري    تـر از جملات پرسشـي بليـغ   مسائل مهم وقابل تامل بيان موضوع بابدين ترتيب درطرح . نمايدمي

  ) 188: 1385شميسا ،( .است
 .ايجاد تأثير موسيقايي و آهنگين كردن كـلام، پيونـد دادن كلمـات كليـدي بـه هـم اسـت        ي تكرار علاوه برفايده

  )221: 1383حسيني، (
تنـاوب   ها ، بال زدن پرندگان به سـبب تكـرار و  رسوي ستارهكو. ل اساسي استيمسا از باشناسي هنريز در تكرار

ي روح سـت باعـث شـكنجه   يآن تنـاوب و تكـرار ن   ي و نـامنظم را كـه در  يايقير موسيصداهاي غ. باستياست كه ز
، دكتـر    )83: 1383سـا، يروس شميس( . بخش استشود آرامتكرار مي دانند حال آن كه صداي قطرات باران كه متناوباً مي
موسيقي لفظ در   )99: 1384عي كدكني ، يشف(  .داندالقاي فكر مي ر وين عوامل تاثيترز تكرار را از قوييعي كدكني نيشف

ي و ي ـت آواي ـعـي از ماه يصـورت طب  از آهنگ و طنين خاصي برخوردار است ونه تنهـا گـوش بـه    وحشياين كلام 
  .رسندهنري مي به التذاذ زيهاي مانوس به متون ادبي نبرد كه چشمي آن لذت مييقايموس

    :اين توجه از دو منظر قابل بررسي است .وحشي در اين تركيب بند بسيار زيبا به رديف توجه خاص داشته است
بهمـين  .توانيم هيچگونه كشش صوتي ايجـاد كنـيم   ازنظر موسيقايي ،ازآنجا كه كلمات فارسي اعراب ندارند نمي -1

 .شودرديف استفاده مي علت براي تكميل اين موسيقي ازوجود
توان به اين نتيجه رسيد كه استفاده از رديـف درطبيعـت زبـان    شناختي ، بابررسي روند شعرفارسي ميازنظر زبان -2

رديف درحقيقت براي تكميـل قافيـه   « : گويدشايد به همين دليل محمدرضا شفيعي كدكني مي. شاعر وجود دارد
كه حدود هشتاد درصد غزليات خوب زبان فارسـي همـه داراي رديـف     توان ادعاكردرود وبطور قطع ميبكارمي

  ) 138: 1384شفيعي كدكني ،(  ». شودرديف به دشواري موفق ميهستند واصولاً غزل بي
تأثير عاطفي آن گاه صورت مي گيرد كه شعر بتواند نمايش راستين و صادقي از حالات دروني شـاعر باشـد و در   

قدر در اين حالت عاطفي، احساس اهميت بكند كه از عواطف خويش براي همراه شدن با عين حال، خواننده نيز آن 
ترين تأثير، هنگامي خواهد بود كه شاعر و مخاطب، در يك جو عاطفي قرار داشـته باشـند و   بيش. شاعر مايه بگذارد

 .اســتتــرين تــأثير، آن گــاه اســت كــه مخاطــب حــس كنــد آن چــه كــه شــاعر مــي گويــد بــراي او بيگانــه   كــم
تري پيوند مي يابـد و هـر   هر اندازه شعر برخوردار از تجربه هاي عاطفي عام انساني باشد، ناگزير با انسان هاي بيش

  .دهدتر شود، گستردگي حوزه ي كاربردش را از دست مياندازه به رويدادها و دنياي شخصي نزديك
يت سخن مي گويد و احساسي را بيان مي كند ديگر سخن از يك فرد يا جامعه نيست، بلكه شاعر از زبان كل بشر
  .فراتر از زمان و مكاني خاص و اين را عاطفه ي بشري مي توان ناميد

كه تخيل يا تهييج  آن وزن است چرا موثرترين نيروها از ترين عامل وپس از عاطفه كه ركن معنوي شعر است مهم
زن نظم و تناسـبي اسـت   و«: نويسددكترخانلري مي ) 47: 1384شفيعي كـدكني،  ( . افتدعواطف بدون وزن كمتر اتفاق مي

حاصـل نظـم   »وزن شـعر «پـس  ، اي از اصوات ملفوظ استشعراز كلمات تشكيل ميشود وكلمه مجموعه، در اصوات
  )24: 1385شاه حسيني، (» .هاي ملفوظ ايجاد شده باشدتروتناسبي است كه در صو

فارسـي   تـرين اوزان شـعر  پراسـتعمال  بحر رمل كه جزو است و» نفاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلات« وزن اين شعر 
 ) 72:  1384مدرسي، ( . است براي بيان مفاهيم عاطفي مثل حزن مناسبت دارد

 .ي دردناكي سخن مي گويد و توانايي او در بيان شدت اين اندوه نيز آشـكار اسـت  روشن است كه شاعر از واقعه
كه باعث اين اندوه شده چه بوده است و تا آن قضيه روشن نشـود، همنـوايي   ولي تا اين جا روشن نيست كه آن چه 

اين همنوايي آن گاه صورت مي گيرد كه خود واقعه توصيف شود، توصيفي شاعرانه . مخاطب با او كامل نخواهد بود
  :و عيني

دل ســاكن كــويي بــوديم روزگــاري مــن و 
  

 جــويي بــوديم ســاكن كــوي بــت عربــده    
 

ــه ــه، ديوان ــن باخت ــل و دي ــوديم يعق ــي ب روي
  

 سلســـله مـــويي بـــوديم يسلســـله يبســته 
 

 كس در آن سلسله غيـر از مـن و دل بنـد نبـود
  

 نبـود  ، يك گرفتار از ايـن جملـه كـه هسـتند     
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شعر او به سطح بالائي ت هنري وي ميزان زيباشناسي را در قيدليل خلاّه ع از سوي او بهاي متنوكارگيري قافيهه ب
قافيـه   . كنـد خواننـده بيشـتر مـي    ثير شعر را برأبدين ترتيب ت افزايد ومي قافيه بر هماهنگي عناصر شعر .دهدارتقا مي
ي شعر را به درنگ خواننده »زنگ مطلب است« چون به قول نيما و وحدت دارد فرم و طرح و دهد كه شعرنشان مي

  .شودل ميمأو موجب ت داردمي وا
درنـگ  بـي ...  انـدازه زيباسـت  قافيه گاهي بي« :گويدقافيه مي يدرباره سرايدقافيه نيز مي كه شعر بي وزن و شاملو

يهه خواننده را معطوف به كلمتوج القـاي  ه  نتيج ـ در كيـد و أكند كه مورد نظر شاعر است و اين بـراي ت ي ميخاص
  )120 : 1383فضيلت ، (  .»...  مفهوم كمك بزرگي است

مفهوم عـام آن چيـزي    اگرچه قافيه در .ترين شاعران بوده استقموفّ رديف نيز جزء در بكارگيري قافيه و وحشي
شاعران كلاسيك فارسي زبان بطور يكساني مورد استفاده بوده است و ميان شـاعراني چـون   ي است كه در شعر همه

شـاعران زبـان فارسـي قـرار      نيست و همگي درصـدرِ  سعدي وحافظ تفاوتي با او، مولوي، خاقاني، سنائي، فردوسي
، لفح ـشـاعران  «  .ت موسيقي كناري شـعر دانسـت  يآگاهترين شاعران نسبت به اهم را جزء وحشيگيرند اما بايد  مي

» .كلمــات قافيــه ازديگــر كلمــات بيــت تاكيــد بيشــتري دارنــد ، دهنــدكلمــات كليــدي خــود را در قافيــه قرارمــي 
  )1383:220حسيني،(

 .كرد؛ جز آنكه براي استواري كلامش ضروري بوده باشدبه صنايع و آرايه هاي لفظي توجه نميوحشي 
  . است مقبول عام وخاص ساخته هايش راسروده ف و تصنعتكلّ هرگونه ي عاري ازهاهواستعار هاصميميت تشبيه

  

ــت ــار نداش ــه بيم ــش اينهم ــزه زن ــرگس غم  ن
  

 نداشـــتســـنبل پرشـــكنش هـــيچ گرفتـــار  
 

ــت ــازار نداشـ ــي بـ ــتري و گرمـ ــه مشـ  اينهمـ
  

ــت     ــدار نداش ــيچ خري ــي ه ــود ول ــفي ب  يوس
 

ــودم ــن ب ــدار شــدش م ــه خري ــس ك  اول آن ك
  

 باعـــث گرمـــي بـــازار شـــدش مـــن بـــودم 
 

  

در اين جا شاعر نه تنها آن حالت عاطفي، بلكه رويدادي را نيز كه باعث آن حالت شده است، توصيف مي كنـد و  
 تركيبات عربـيِ  هاي دشوار وحدممكن واژه اشعار وحشي تا در .بسيار مؤثر است همنوايي مخاطب  رك ود دراين، 

 سـاده اسـتفاده   سهل و تركيبات متداول و ها وغامض، از واژه كلمات مشكل و به جاي لغات و ناهموار بكار نرفته و
  )186: 1385نيا ،رحيمي. ( باشدبه همين جهت اشعار وي براي عموم قابل فهم ودرك مي است و شده

  

ــايي او ــوبي و رعن ــبب خ ــد س ــن ش ــق م  عش
  

ــايي او   ــوايي مــــن شــــهرت زيبــ  داد رســ
 

ــي او ــرح دلارايـ ــا شـ ــه جـ ــكه دادم همـ  بسـ
  

ــايي او     ــاي تماشـ ــت ز غوغـ ــهر پرگشـ  شـ
 

ــراوان دارد ــته فـ ــان عاشـــق سرگشـ  ايـــن زمـ
  

ــرگ كــي ســرِ   بــي ســر و ســامان دارد مــنِ ب
 

  

 ضـمير،  اين تكرارها اسـم، صـفت،   ي او درسيلاب عاطفه .عاطفي دارند بعد  تكرارهاي شعرمولانا وحشي بافقي،
ازمختصـات  . باشـد نسـبتاً بـالا مـي    تكرار بين صنايع لفظي، بسامد كلام او از در. گيردبرمي در صدا را فعل و حرف،

  . شوداحساس ميبه خوبي  اين شعر لحن است كه در او صميميت در زباني شعر

  : سطح فكري
ساري  جاري و او سراسر شعر عشق در شور .عرفان است الدين وحشي بافقي عشق وركن اصلي فكر مولانا كمال

 سازد واي دارد جاري ميالعادهسوز فوق هايي كه حرارت ودر وزن شعرهايش را زيسته وعالم عشق مي او در. است
تـرين هنـر او طبيعـي    شايد بتوان گفت بـزرگ  .سازداشتعال نزديك مي عالم التهاب وكرده به  خواننده را از خود رها

  . است اين شعر بيانگر عشق واشراقي است كه درنفس او اتفاق افتاده.اوست  بودن شعر
 او. كنـد مي بدعهدي معشوق را بازگو حال پريشاني خود و نشيند ووگو ميبا همراهان عاشق به گفت اين شعر در

  . واسوخت است ي شعربهترين نماينده
ــراوان دارد ــته فـ ــان عاشـــق سرگشـ  ايـــن زمـ

  

 كــي ســر بــرگ مــن بــي ســر و ســامان دارد  
 

  



 203/   نقد زيباشناسانه اشعار وحشي بافقي   

ها شاعر نسبت به معشوق به تعرض يا گله و شـكايت پرداختـه و    شود كه در آن واسوخت به اشعاري اطلاق مي
  .از او روگردانده است

  

ــاره اينســـت و نـــدارم بـــه از ايـــن  راي دگـــرچـ
 

ــه دل    ــر دل ب ــاي دگ ــم ج ــه ده ــر ك  آراي دگ
 

ــر ــاي دگ ــف پ ــر ك ــنم زي ــرش ك ــود ف ــم خ  چش
 

 بــر كــف پــاي دگــر بوســه زنــم جــاي دگــر  
 

 بعد از ايـن راي مـن اينسـت و همـين خواهـد بـود
 

 بـود  من بر اين هسـتم و البتـه چنـين خواهـد     
 

  

   .گيردآرايي پي ميواج بسيار ساده مانند تضاد وهاي بكارگيري صنعت معشوق با اين گله وشكايت را از
  

 ســتپــيش او يــار نــو و يــار كهــن هــر دو يكــي
 

 سـت  حرمت مدعي و حرمـت مـن هـردو يكـي     
 

 ســتقــول زاغ و غــزل مــرغ چمــن هــر دويكــي
 

 سـت  بلبل و غوغـاي زغـن هـر دو يكـي     يهنغم 
 

 ايــن ندانســته كــه قــدر همــه يكســان نبــود
 

ــود   زاغ را  ــان نبـ ــوش الحـ ــرغ خـ ــه مـ  مرتبـ
 

  

يعني الفاظ مبين وضع روحي عاشقي است كه عشـق او نـه   . است معني حفظ شده اين شعر تعادل ميان لفظ و در
 يابـد امـا  زبـان ادامـه مـي    شكايت بـا زيبـاترين بيـان و    اين شكوه و. است به وصل كه به بدعهدي معشوق انجاميده

دهـد كـه   رود باز هشدارميبه دنبال كاري ديگر مي سازد ورا رها مي اينكه او بركند مبني رغم تهديدهايي كه مي علي
بيداري را دل  ها تنبه وپيوند آن بودن كلمات و وارسلسله. مانداين عشق دردخيز وفادار مي بر پيمان خود و برعهد و

  .نمايدمتجلي مي
  

 گر چه از خاطر وحشـي هـوس روي تـو رفـت
 

ــت  ــش آرزوي قام ــت  وز دل ــو رف ــوي ت  دلج
 

 آزرده و آزرده دل از كــوي تــو رفــت شــد دل
 

ــر گلــه از ناخوشــي خــوي تــو رفــت   ــا دل پ  ب
 

ــد ــوش كنـ ــو فرامـ ــاي تـ ــه وفـ ــاش الله كـ  حـ
 

 آميــز كســان گــوش كنــد    ســخن مصــلحت  
 

  

هـاي اول شـعر غنـايي    او سرآمد اشعارش است و از نظر ارزش و مقام، جـزو رتبـه   شايد بتوان گفت كه اين شعر
، احساسات و عواطف شديد و درد و تألم دروني شـاعر بـا زبـاني سـاده و روان و     ي ابيات آنهمهدر . فارسي است

خـود رهـا    نهايـت سـوزوگداز خواننـده را از    خويشتني دراين بي. دلپذير با نيرومندي هر چه تمامتر بيان شده است
  . كندبه اقليم عشق نزديك مي سازد و مي

ايـن   تشنج دروني وحشي در. است كند درآن دميده شدهاين شعر زنده است زيرا هوايي كه شاعر درآن تنفس مي
 ظريفش ، بـا لحـن و   هاي دقيق وسبك او با رنگ زباني خاصش با نكته. شودشعر به شديدترين مراتب احساس مي

ها شـگفتي  تپش واژه. قلب وحشي را دارند ها ، آهنگ ضربان واژه. كندي قلبش عمل ميآهنگ كلامش همچون آينه
  . ي اين تپيدن را احساس كندتواند زمزمهخواننده ازميان سوزوگداز كلمات مي آفرينند ومي

 .شـد كلـي ارائـه مـي    يـك تصـوير   معشـوق نيـز در   شعر همه يك هويت داشت و نهم ، عشق در درقرن هشتم و
ايـن،  .خـاص يافـت    هـويتي كـاملاً عينـي و    آمد و اش بدركلي ووحشي ازشكل عام  شعر اما در  ) 67: 1379كاظمي،(

يـك ويژگـي   ) يعنـي بسـامد بـالايي دارد   (انحرافي است از آن هنجار و چون در شعر اين شاعر بسيار رخ داده است 
  )  38-37:  1366شفيعي كدكني ، ( .شودسبكي اين شاعر شمرده مي
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  :گيرينتيجه
ي است، محصول جان و روان شاعر اسـت، رنـگ زمـان خـود را دارد و آيينـه     اي از احساس و تخيل شعر، آميزه

شـعر بيـانگر حـالات و تـأثرّات     . زند و در غم آنها كنُد و غمگنانهنبض شعر در شادي مردم شاد مي. روزگاران است
  .شاعر است از عوامل بيروني كه عارض بر او مي شوند

 .ور عهد صفوي است كه اهميت او در سبك خاص بيان اوسـت شك يكي از شاعران بارز و نام آوحشي بافقي بي
هاي او آنچنان بـا زبـاني سـاده و روان بيـان     يها و ظرايف شاعرانه و بيان احساسات و عواطف و نازك خيالمضمون

زنـد و  اش را مـي هـاي روزمـره  كند و گاهي چنان است كه گويي حـرف ها را با زبان محاوره بيان ميشده كه گاه آن
او سعي مي كند از استفاده بيش از حد اختيارات شـاعري دوري  . همين به شاعري او ارزش و اعتبار فراوان مي دهد
ها و تفكرات عالي خود كه بيشتر به همراه احساسـات و عواطـف   كند و در عوض كوشش خود را براي بيان انديشه

  .گيردگرم است به كار مي
در اشـعار  .غني است  هاي مناسب به لحاظ موسيقايي بسياررديف ها وقافيهاو به دليل انتخاب بسيار مناسب  شعر

هـاي رايـج   هـا و تركيـب  شود؛ اما به جاي آن از واژههاي عربي بسيار كم ديده ميهاي مشكل و تركيبوحشي، واژه
اسـت كـه در عهـد     گزيند و همين دليلياو زباني ساده و پر از صداقت را بر مي .زمان خود بسيار استفاده كرده است

  .خود به عنوان تواناترين شاعر مكتب وقوع محسوب مي شود
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